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حافظ
فقر ظاهر مبين که حافظ را
سينه گنجينه محبت اوست

تهران مصور

»ســرپل تجریش« بــرای تهرانی ها یک 
محل ویژه اســت؛ آنقدر که در ترانه های 
قدیمی کوچه و بازاری تهــران قدیم و یا 
حتی در فیلمفارسی ها هم سرپل تجریش 
نقشی پررنگ داشت. اهالی آبادی تجریش، 
شــمیرانی ها و تهرانی ها هــزاران خاطره 
از ســرپل تجریش دارند و ایــن نقطه از 
شمیران در حافظه مشــترک بسیاری از 

آنها جایگاهی ویژه دارد.
هنوز هم »ســرپل تجریــش« ورد زبان 
تجریشی هاست. با اینکه خبری از آن پل 
قدیمی کــه از روی رودخانه مقصودبیک 
می گذشت نیســت و حالا ماشــین ها و 
اتوبوس های تنــدرو میــدان تجریش را 
تســخیر کرده اند اما هنوز هم تجریشی ها 
وقتی نشانی جایی را می دهند از »سرپل 

تجریش« شروع می کنند.
 در اسناد قدیمی ســرپل تجریش محلی 
برای به جا آوردن آداب و رسوم تهرانی ها و 
شمیرانی ها بود. قدیمی ها می گویند میان 
اهالی تجریش و حتی تهرانی ها رسم بود 
بعد از مراسم عروسی با ماشین عروس به 
سرپل تجریش می رفتند و بخشی از مراسم 
پایکوبی و شادی شب عروسی در این محل 
انجام می شــد. گاهی عکســی به یادگار 
می گرفتند و برای همین است که »سرپل 
تجریش« تهرانی ها و شمیرانی ها را به یاد 
لحظه های خوش زندگی می اندازد. »عباس 
صالحی« یکی از معتمدان و اهالی قدیمی 
تجریــش در این باره می گوید: »ســرپل 
تجریش هم محل دورهمــی تهرانی ها و 
تجریشــی ها بود و هم یکی از چند نقطه 
خوش  آب و هوای شمال تهران. قدیمی ها 
می گفتند باد خنک توچال که از کوه های 
شــمال تهران می وزید در 3 نقطه بیشتر 
احساس می شــد؛ یکی مقابل هتل اوین، 
دیگری در سه راه نیاوران و از آنها خنک تر 

در سرپل تجریش.«
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فاطمه عباسی
در روزگاری که هنوز خبری از کولرهای آبی و گازی و انواع 
و اقسام وسايل سرمايشــی نبود، تهرانی ها تابستان را 
جور ديگری به غيراز لم دادن زير باد کولر می گذراندند و 
راه های متفاوتی برای خنک ماندن در فصل گرما داشتند. يکی از مهم ترين کارهايی 
که پايتخت نشينان را از هجوم گرما نجات می داد، معماری خانه های قديمی بود. 
معماران در آن زمان خوب می دانستند که چطور خانه را خنک نگه دارند و چيزی در 

معماری گذشته خانه های ايرانی بود به نام »بادگير« که در نبود وسايل سرمايشی، 
سپری کردن در فضای اين خانه ها را حتی در چله تابستان، مطبوع می کرد.

گرمايی که هر سال از اواسط بهار راهش را به تهران باز می کند  در کنار قطعی برق که 
امکان استفاده از وسايل سرمايشی را هم با حداقل ها روبه رو کرده، سبب شده تا 
سری به کوچه پس کوچه های تهران قديم بزنيم و خانه هايی را که هنوز هم از معماری 

گذشته نشانی دارند، معرفی کنيم.

ابتکار ايرانی

در گذشــته معمولا خانه های اربابی و اعيانی تر در تهران بادگير 
داشتند. بادگيرها برج هايی هستند که برای تهويه مطبوع خانه ها 
ساخته می شدند. بادگير را همچنين بالای آب انبارها و دهانه معدن ها 
برای تهويه بنا می کردند و يکی از ابداعات مهم در معماری ايرانی و 
يکی از مشخصه های آن است. ساختار بادگير به گونه ای است که 
به علت ايجاد جريان کم فشــار در قسمت سر زيرزمين که معمولا 
سرداب يا حوضخانه است، هوا به صورت همرفتی جريان می يابد. اين 
بادگير ها را در جای جای ايران احتمالا ديده ايد. بيش از همه در جنوب 
و مرکز ايران که آب و هوای گرم تر دارد، استفاده می شده است؛ اما در 
عمارت هــای قديمی تهــران هم می شــد بادگيرهايــی را در 
ســاختمان های قديمی ديد. جالب اســت بدانيد که براســاس 
گزارش های سازمان ميراث فرهنگی، در تهران بيش از 60بادگير 
شناسايی شده که قديمی ترين آن در مقبره بی بی شهربانو است که 
به زمان آل بويه برمی گردد، يک بادگير هم در سيداسماعيل است که 
می گويند برای دوره سلجوقی بوده و در دوره قاجار مرمت شده است.

بادگير شاهانه تهران

يکی از عمارت هايی که هنوز هم پابرجا مانده، عمــارت بادگير در مجموعه کاخ 
گلستان است که بزرگ ترين و مشهورترين بادگير تهران هم محسوب می شود. 
عمارت بادگير در زمان فتحعلی شاه در ضلع جنوبی باغ گلستان ساخته شد و در زمان 
ناصرالدين شاه تصرفات عمده ای در آن انجام شــد و به شکل امروزی درآمد. در 
عمارت بادگير کاخ گلســتان 4 بادگير بلند وجود دارد که هر کدام با معرق تزئين 
شده اند و تنها بادگيرهای تزئين شده ايران به شمار می آيند. همچنين حوضخانه 
وسيعی زير عمارت بادگير وجود دارد که امروزه به عنوان موزه عکس خانه به کار 
می رود. اين فضای تابستان نشين در فصول گرم مورد استفاده ساکنان قرار می گرفت 
و هوايی خنک داشت؛ چراکه بادگيرها به 4گوشه حوضخانه منتهی می شدند و هوای 
خنک را برای آنها به ارمغان می آوردند. پادشاهان قاجار در ايام تابستان که در تهران 
حضور داشتند، به جای رفتن به ييلاق، به حوضخانه می رفتند و از هوای خنک آن 

بهره مند می شدند.

عمارت کاظمی

عمارت کاظمی مساحتی حدود 2هزار 
متر مربع دارد که بيــش از هزار و 200 
متر مربــع آن فضــای بــاز و مابقی 
زيربناست که قبلا بزرگ تر بوده و در 
ساليان گذشته از وسعت آن کم شده و 
آنچه از قســمت اصلی ايــن خانه 
باقی مانده قسمت شاه نشين است که 
بادگير بلنــد آن يــادآور معماری 
شگفت انگيز ايرانی است. از قسمت های 
مختلف ســاختمان ديد مناسبی به 
حوض و درختان وجود دارد و همين امر 
باعث شــده همواره از هر گوشــه 
ســاختمان نگاهی به طبيعت وجود 
داشته باشــد و تجربه زيست در کنار 
طبيعت برای ساکنان خانه فراهم شود.

خانه آصفی

يکی از همين بادگيرها در خانه 
تاريخی آصفی قرار دارد که از اين 
خانه می تــوان به عنوان يکی از 
خانه های کامــل و زيبای دوره 
قاجار در تهران ياد کرد. اين خانه 
که همه عناصر معماری و تزئينی 
دوره قاجار را دارد، در سال 12۷2 
ساخته شــد و متعلق به اوايل 
دوران ناصرالدين شــاه قاجار 
است. وارد اين عمارت که بشويد، 
بنای شاه نشين روبه روی حياط و 
2بادگير بزرگ در اطرافش ديده 
می شود که انتهای بادگيرها به 
زيرزمين خانه متصل و کارکردش 

خنک کردن هواست.

عمارت سلطان بيگم

خانه موزه بــازار يا عمارت 
سلطان بيگم نيز يکی ديگر از 
بناهای تاريخی تهران است که 
بــا 2 بادگير تزئين شــده؛ 
بادگيرهايــی کــه نقــش 
سيســتم های سرمايشی را 
اجرا می کردند در بالای تالار 
»آينــه« واقــع در مرکــز 
ساختمان غربی قرار دارند و 
اتاق هــای بادگيــر نيز در 
دوســوی تالار آينه واقــع 

شده اند.

از گذشــته تا کنون، آب، 
شــکل گیری  سرچشمه 
بســیاری از تمدن های بشــری بوده و هر جــا آبی از 
دل زمین می جوشــیده، آبادانی هم برقرار می شده و 
مردمان را دور هم جمع می کرده. شاید مهم ترین دلیل 
شکل گیری محله اختیاریه هم در سال های دور، آب  
جوشان قنات های این محله قدیمی حاشیه تهران بود 

که اختیاریه را به روستایی مصفا تبدیل کرده بود.
البته که در آن روزگار، اهالی این روســتای حاشــیه 
پایتخت، تنها صدای آب می شــنیدند و پرندگانی که 
لابه لای درختان کهنش آواز می خواندند، اما حالا اهالی 
این محله شمال شهر تهران، تنها صدای بوق می شنوند 

و هیاهوی مردمانش.

تاريخش

یکی از اقوام قائم مقــام فراهانــی، محمودخان نام 
داشــت که زمین های باارزش میان دو روســتا به 
نام های قاسم آباد و حســین آباد از توابع شمیران را 
خرید و در آنجا عمارتی ساخت و کم کم پای درباریان 
قاجار را به آنجا باز کرد. به دلیلی که معلوم نیســت، 
محمودخان در حوالی ســال های 1280 شمســی، 
بخشــی از زمین هایش را وقف کرد و بخشــی را به 
غلامحســین غفاری معروف به صاحب اختیار، وزیر 
دربار مظفرالدین شــاه که اختیار دربار شاه را داشت 
فروخت. می گویند غلامحسین، ســهم بسزایی در 
آبادانی این روستا داشت و به همین دلیل، نام اینجا 

را اختیاریه گذاشتند.

مکتب خانه

می گویند صاحب اختیار، خودش باسواد بود و آبادانی 
را تنها در طبیعت نمی دید و تلاش کرد تا با ســاخت 
مکتب خانه ای، فرزندان روستای اختیاریه و آبادی های 
اطراف را باســواد کند که موفق هم بود. اما تاریخ این 
محله، تنها با زندگی هــا و روییدن ها گــره نخورده. 
مثلا میرزاحسن خان مســتوفی الممالک، از درباریان 
خوشــنام قاجار و یکی از وزیران رضاخان پهلوی، در 

یکی از خانه های این محله جان باخت.
در روزگاری که اختیاریه، هنوز بخشی از تهران نشده 
بود، یک رویــداد دیگر هــم رخ داد؛ در مرداد 1332 
شمســی، وقتی کودتای سرلشــکر زاهدی شکست 
خورد، زاهدی به همراه پســرش به یکــی از باغ های 
همین محل پناه برد و سه روز بعد، وقتی دولت مصدق 
سرنگون شد، سرلشــکر نصیری از طرف شاه، فرمان 
نخســت وزیر زاهدی را به اختیاریه برد و این محله با 

وقایع تاریخی عصر مشروطه پیوندی دیگر خورد.

اکنونش

در دهه 40 خورشیدی، وقتی تهران به سرعت گسترش 
یافت، محله اختیاریه هم به یکی از محله های شمالی 
پایتخت تبدیل شــد و باغ هایش به سرعت سر فرود 
آوردند و خانه های آجری و سیمانی اش، سربلند کردند 
و خلاصه اختیاریه، محله ای شد که اکنون می بینید. در 
شکل جدید این محله قدیمی تهران، خیابانی باریک 
و البته طولانی هم به نام اختیاریــه وجود دارد که با 
خیابان پاسداران موازی است و خیابان شهید کلاهدوز 
آن را قطع و به دو بخش اختیاریه شــمالی و جنوبی 
تقســیم می کند. اگر جمعه ها هوس هلیم هم کردید، 
می توانید به حلیم فروشی های فراوان این محله سری 
بزنید و بعد از ایستادن در صف های طولانی، هلیم هم 

نوش جان کنید.

 اختياريه؛ محله ای که
 با مشروطه پيوند خورد

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

احتمالا شــما هم به خاطر داريد که يک پژوهشگر 
ژاپنی در ســال های دور، روی ليوان آبی شيشه ای، 
جمله ای مثبت با زبان ژاپنی نوشــت و با استفاده از 
ميکروسکوپ های دقيق، مولکول های آب آن ليوان 
را بررسی کرد. حال مولکول ها، چشم نواز و درخشان و 
زيبا شده بود. در مرحله بعد، روی همان ليوان، جمله ای 
منفی با زبانی ديگر نوشت و دوباره با کمک فناوری، از 
مولکول های همان آب، عکس برداری ميکروسکوپی 
کرد و تصوير دوم، مولکول هايی زشت و تاريک و کدر 
را نشان می دادند. آن دانشمند از اين آزمايش نتيجه 
گرفت که يک جمله، بدون توجه به بار مفهوم و معنی، 
دارای موجی نامرئی اســت که می تواند در وجود ما، 
شادی و نشاط و نور حک و ما را به زندگی اميدوار کند و 
يا می تواند روح ما را بدون آنکه بخواهيم، سياه و تاريک 

و زشت و نگاه ما را به زندگی منفی کند.
حالا شما کلاه خودتان را قاضی کنيد و بگوييد با ديدن 
اين ديوار نوشته، چه حسی پيدا خواهيد کرد؟ از ديدن 
عبارت »پارك برابر است با کشيدن بنزين!« روحيه 
می گيريد و انرژی مثبت دريافت می کنيد يا غمگين و 

افسرده و حتی شرمنده می شويد؟ 
کاش به خاطر داشته باشــيد هويت يک محله، تنها 
به کوچه های پردرخت و بناهای کاشی کاری شــده و 
مدرسه ها و مسجدهای کهنش نيست و هر نقش و نگار 
و خط و خالی روی در و ديوار شهر، می تواند حال يک 

محله را خوب کند و يا حال اهالی يک شهر را بگيرد.

سوژه روز

ديوارنوشته های روشن!

کولر های طبیعی پایتخت
بادگيرها، جايگاه مهمی در معماری تهران قديم داشتند اما امروزه  فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده
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